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Abstract 

Iranian Civil Code, in article 56, explicitly considers endowment (waqf) as one of the contracts, necessitating the 

acceptance of the designated beneficiary (mawqufon_ālayh) for the realization of a specific endowment, and the 

acceptance of the ruler in case of a general endowment. This is despite the emergence of differing viewpoints among 

Imāmīya jurists, including the following: 1. Endowment is one of the unilateral obligations (īqāʿāt), thus acceptance is 

not necessary regarding endowments. 2. Endowment is a contract; thus, acceptance is necessary in its realization in 

addition to the offer (ījāb).  3. Those who distinguish between specific and general endowments hold that in general 

endowments acceptance is not necessary, so it is considered a unilateral obligation (īqāʿ), however in specific 

endowments the acceptance of the designated beneficiary is the necessary condition for the validity of endowment.  

The present research uses the analytical-descriptive method and adopts the library approach. The findings show that 

endowment is one of the unilateral obligations, thus acceptance is not one of its conditions. Therefore, article 56 of the 

Civil Code needs to be revised.  

Keywords: acceptance (Qabūl), endowment (waqf), contract (ʿaqd), unilateral obligation (īqāʿ) 

 

 
 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 56, No. 1: Issue 136, Spring 2024, p.251-271 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 30-11-2022 Revise Date: 09-09-2022 Receive Date: 27-05-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.73901.1383 Article type:  Original 

Research 

 

https://orcid.org/0000-0002-4133-7772
mailto:dr.yazdani@razavi.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.73901.1383


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 جایگاه قبول در وقف
 

دکتر غلامرضا یزدانی)نویسنده مسئول(     
 دانشیار  گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
Email: dr.yazdani@razavi.ac.ir 

 دکتر سید محسن موسوی فر
اسلامی رضوی، مشهد، ایراناستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم   

 چکيده
علیهم و صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف، به56قانون مدنی ایران در مادۀ 

های گاهدر وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهاای امامیاه در خصاوص لازوم قباول، دیاد
رود و بارای قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار مایتفاوتی ازاینم

بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولای تحقق آن، افزون 
ای توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخاناهشرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی علیهمدر وقف خاص، قبول موقوف

قاانون مادنی در ایان بااره  56شود ماادۀ رو توصیه میاین است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین
 بازخوانی و اصلاح شود.

 وقف، عقد، ایقاع.  وقف، وقف عام، وقف خاص، قبول :واژگان کليدی
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 مقدمه
یکی از مباحث اختلافی در خصوص وقف، ماهیت این نهاد حقوقی است. ازجمله موارد ماورد اتفاا  
 عبارت است از: وقف در زمرهٔ وقایع حقوقی نیست، بلکاه از اعماال حقاوقی اسات و درنتیجاه، تحقاق آن

شود تا اینکاه رادۀ واقف ایجاد میقف فقط با انظر وجود دارد که و ِنیازمند اراده است. در این مسئله اختلاف
علیهم نیز باید وجود داشته باشد تا عقد به شمار رود یا بایاد بر ارادۀ واقف، ارادۀ موقوفایقاع باشد یا علاوه

 بین انواع وقف، قائل به تفصایل شاد؛ بادین م ناا کاه ارادۀ واقاف در وقاف عاام کاافی اسات، ولای ارادۀ
 قف خاص لازم است. علیهم نیز در وموقوف

در کتب فقهیِ قدمای امامیه، سخنی از لزوم قبول در وقف نیاماده اسات. باا اینکاه در کتااب الوقاف، 
اند، ولی و برای نمونه، ایجاب و قبض را شرط صحت وقف عنوان کرده شرایط تحقق عقد وقف را بر شمرده

تاوان نتیجاه گرفات کاه برخورد با موضاوع می اند. از این نحوۀسخنی از لزوم قبول در وقف به میان نیاورده
اولین فقیهی است کاه از وقاف باه عقاد ت بیار  شرائعمحقق اول در  1ها قبول در وقف شرط نیست.ازنظرِ آن

ای از فقهاا و پااره 3صراحت، وقف را از عقود دانستهسپس علامه حلی در برخی از کتب خود به 2کرده است.
نظر میان فقها در خصوص ماهیت وقف بیشتر شده است. ز این زمان، اختلافِ اند. ااز این ایده تب یت کرده

اند و نه از ایقاعات؛ بلکاه طور مطلق، وقف را از عقود به شمار آوردهو نه به ای را برگزیدهای نیز راه میانهعده
 شود. تفصیل نقد و بررسی میاند. هریک از این نظرات بهمیان انواع وقف قائل به تفصیل شده

لای مباحاث فقهای و حقاوقی در خصوص پیشینۀ پژوهش باید خاطرنشان کرد، مسئلۀ کنونی در لاباه
هیات مفهاوم و ما»بررسی شده است و صرفاً یک مقالهٔ مستقل به این موضوع پرداخته که عبارت اسات از: 

ه رضایان، اد و عبداللآب، دکتر ابهری علی«وقف و وض یت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقو  مدنی
، به مطالب مت ادد بر اینکه نظریۀ عقدبودن وقف را تقویت کردهها. این مقاله علاوهنشریۀ مقالات و بررسی

محور شاده اسات. نوشاتار دیگری در خصوص وقف پرداخته است که سبب خروج مقاله از حالت مسائله
قهی فدر وقف است و حاصل آنکه، از نگاه  حاضر، در پی پاسخ به سؤال محوری مقاله؛ ی نی جایگاه قبول

  بودن وقف از قوّت بیشتری برخوردار است.نظریۀ ایقاع

                                                 
؛ 2/87، المهذذ باراج، ؛ ابن596، النهایه؛ طوسی، 3/286، المبسوط؛ طوسی، 3/537، تهذیب؛ طوسی، 197، مراسم؛ سلار دیلمی، 652، المقنعه. مفید، 1

؛ 1/156، رالمختصذ؛ محقق حلی، 2/48، کشف الرموز؛ آبی، 345، اصباح الشیعةالدین کندری، ؛ قطب3/160، السرائرادریس، ؛ ابن296، وسیلهابن حمزه، 
 .99، غایة المراد؛ شهید اول، 365، جامع الخلاف و الوفاق؛ قمی، 368، الجامعس ید، ؛ ابن3/118، شرائعمحقق حلی، 

 .2/165، شرائع. محقق حلی، 2
 .126، تبصره. علامه حلی، 3
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 بودن وقف(. بررسی نظریۀ لزوم قبول در وقف )عقد1

بار ارادۀ واقاف، ارادۀ برخی از محققان م تقدند که وقف در زمرۀ عقود اسات و بارای تحقاق آن علاوه
اولین فقیهی اسات کاه تصاریه باه  شرائعرسد محقق اول در ه نظر میعلیهم یا حاکم لازم است. بموقوف

الوقف عقد ثمرتاه تحبایس الصال و قطالا  »نویسد: بودن وقف کرده است. وی در ت ریف وقف میعقد
اند نظار قااط ی را اباراز برخی از فقها نتوانساته 2اند.سپس این نظریه را برخی از محققان پذیرفته 1،«المنف ة

قاانون مادنی،  56تب یت از ماادۀ داناان باهاکثر حقو  3دانند.بنابر احتیاط واجب قبول را لازم می کنند، لذا
 4دانند.وقف را از عقود می

 اند. طرفداران نظریۀ لزوم قبول در وقف، ادلۀ مت ددی را برای اثبات این ادعا ارائه کرده
کند، کند و ایجاب را اعلام میوقف می ب د از آنکه واقف اقدام بهأ. اصل بقای ملک بر ملک واقف: 

شود که وقف صحیه است تا مال موقوفه از ملکیت واقف که قبول به آن ملحق نشده باشد، شک میمادامی
خارج شود یا وقف هنوز محقق نشده و درنتیجه، مال موقوفه در ملکیت واقاف بااقی اسات و استصاحاب 

کند و درنتیجاه، وقاف بادون قباول باطال لک واقف میخروج مال از مبقای مالکیت واقف، حکم به عدم
شاود کاه ایجااب بارای انتقاال کناد، شاک میکه واقف ایجاب را انشاا می به دیگر سخن، هنگامی 5است.

انتقال مالکیت کافی است یا باید قبول به آن ضمیمه شود، با شاک در تمامیات ایجااب، استصاحاب عادم
بودن نهادی حقاوقی شاود، برگشات مواردی که شک در عقد یا ایقاعبه ت بیری دیگر، در  6شود.مالکیت می

شود یاا خیارا استصاحاب شک به این خواهد بود که درصورت فقدان قبول، آیا ماهیت حقوقی تشکیل می
کند و درنتیجه، قبول بارای تحقاق آن ماهیات تحقق آن ماهیت میتحقق ماهیت حقوقی، حکم به عدمعدم

 7لازم است.
شکال واردشده به این دلیل عبارت است از اینکه: تمسک به اصاول عملیاه زماانی میسار ا نقد و نظر:

                                                 
 .2/165. محقق حلی، شرائع، 1
ریذا  ؛ طباطباایی، 9/11 ، جذامع المقاصذد؛ محقاق کرکای، 151، تلخیص المذرامی، ؛ علامه حل3/290، تحریر؛ علامه حلی، 126، تبصره. علامه حلی، 2

جذواهر جواهر، ؛ صااحب2، انذوار الققاهذه؛ کاشف الغطاء نجفی، 4/32، جامع الشتات؛ میرزای قمی، 2/235، الشرح الصغیر؛ طباطبایی، 10/94، المسائل
 .3، کتا  فی الوقف؛ آخوند خراسانی، 28/6، الکلام

 .2/151، الخیاراتی، . اراک3
، ؛ صافایی207، حقذوق امذوال، ؛ ج فاری لنگارودی234، اموال و حقذوق مذالی، باریکلو؛ 101، اموال و مالکیت، زادهیوسف؛ 1/69. امامی، حقوق مدنی، 4

 .219، ، اموال و مالکیت؛ کاتوزیان286اشخاص و اموال، 
 .2، انوار الققاهه، کاشف الغطاء نجفی. 5
 ؛ حساینی22/130، الحذدائق الناضذر ، ؛ بحرانای5/313مسذال،، شاهید ثاانی،  ؛3/165، الروضة البهیذة، ؛ شهید ثانی9/11امع المقاصد، ، جمحقق کرکی .6

 .3، کتا  الوقف، ؛ آخوند خراسانی21/438مقتاح الکرامه، عاملی، 
 .28/6، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب2، انوار الققاهه. کاشف الغطاء نجفی، 7
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لزوم قبول، ادلۀ اجتهادی مت ددی برای که طرفداران نظریۀ عدماست که دلیل اجتهادی وجود ندارد، درحالی
 1لزوم دارند.اثبات عدم

قف، تملیک مال موقوفه باه از یک سو، اثر و امکان ادخال مال در ملک غیر بدون رضایت:ب. عدم
توان بدون رضایت، مالی را از ملکیت شخصی خارج یا دیگر، بدون تردید نمیعلیهم است و ازسویموقوف

رسد. حال اگر در باب وقف نیازی باه کم، امکان این کار ب ید به نظر میداخل در ملکیت وی کرد یا دست
اش آن است که واقف بتواند بدون قف محقق شود، لازمهعلیهم نباشد و وقف صرفاً با ایجاب واقبول موقوف

علیهم کناد. درنتیجاه، بارای تحقاق وقاف بایاد علیهم مالی را داخال در ملکیات موقاوفرضایت موقوف
 2علیهم وقف را قبول کند.موقوف

کنندگان ایان اسات کاه استدلال مذکور با این اشکال مواجه است که اگر منظور اساتدلالنقد و نظر: 
وضوح امری ناصواب است. شاهدش آن است کاه در ل مال در ملک غیر عقلًا یا شرعاً محال است، بهادخا

و این نحوۀ استدلال، مصاادره  3شودباب ارث، بدون رضایت ورثه، اموال مورث داخل در ملکیت ایشان می
یال باا دلیال اگر منظور این است که ادخال مال در ملک غیر، خلاف اصل است، ایان دل 4به مطلوب است.

 شده در ذیل آن دلیل، بطلان آن دلیل روشن شد. گفته تفاوتی ندارد و از نقد گفتهپیش
وانگهی تمامی فقها م تقدند که هرچند قبول طبقۀ اول در وقف لازم باشاد، ولای قباول توساط بطاون 

رد باا چاه لاحق لازم نیست. حال اگر امکان ادخال ماال در ملاک طبقاۀ اول بادون رضایتشاان اشاکال دا
 5توجیحی ادخال مال در ملک طبقات لاحق جایز استا

نظر دارند بر اینکه وقاف عقاد اسات و اند که فقها اتفا برخی از محققان گفتهج. تمسک به اجماع: 
لزوم قباول در وقاف، به دیگار ساخن، لازماهٔ عادم 6بدون تردید، ایجاب و قبول برای تحقق عقد لازم است.

لزوم قبول سبب بطلان تالی، مقدم نیز باطل است؛ با این توضیه که، تلازم بین عدمبهبودن آن است و ایقاع
بودن وقف( آن است که دیگر، دلیل بطلان تالی )ایقاعبودن عمل حقوقی، انکارشدنی نیست. ازسویو ایقاع

                                                 
 .469، کتا  المناهلیی، . طباطبا1
؛ بحرانای، 5/313مسذال،، ؛ شهید ثاانی، 3/165، الروضة البهیة، ؛ شهید ثانی9/11، جامع المقاصد، ؛ محقق کرکی2/378، ایضاح القواعد، . فخرالمحققین2

 .28/6، ، جواهر الکلامجواهرصاحب ؛21/438مقتاح الکرامه، ؛ حسینی عاملی، 22/130حدائق الناضره، 
 .1/185، حاشیة المکاسب، ؛ یزدی3، کتا  الوقف، ؛ آخوند خراسانی469بایی، کتا  المناهل، . طباط3
 . 22/12، مهذ  الأحکام؛ سبزواری، 1/185، حاشیة المکاسب؛ یزدی، 3، کتا  الوقف. آخوند خراسانی، 4
 .22/12، اممهذ  الأحک؛ سبزواری، 3، کتا  الوقف؛ آخوند خراسانی، 469، کتا  المناهل. طباطبایی، 5
؛ 2، انوار الققاهذه؛ کاشف الغطاء نجفی، 10/94، ریا  المسائل؛ طباطبایی، 21/438، مقتاح الکرامه؛ حسینی عاملی، 9/11، جامع المقاصد. محقق کرکی، 6

 .28/6، جواهر الکلامجواهر، صاحب
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 1شود.فقها اجماع دارند که وقف در زمرۀ عقود ت ریف می
بار عقادبودن وقاف، این است که اولًا، ادعاای اجمااع فقهاا مبنی اشکال استدلال مذکورنقد و نظر: 

اند، چاه رساد باه ادعای کاملًا ناصوابی است؛ چراکه بسیاری از فقها، تصریه به لزوم قبول در وقف نکرده
طور که اشاره شاد، صااحب شارائع اولاین فقیهای اسات کاه همان 2اینکه اجماع بر عقدبودن داشته باشند.

ن وقف کرده است. ثانیاً، بسیاری از فقها، ازجمله برخی از کسانی که ادعای اجمااع بار تصریه به عقدبود
اند مثل شهید ثانی بر این باورند که در وقف عام، قباول شارط نیسات. ایان مطلاب باا عقدبودن وقف کرده

حکم باه لازوم  توان به این دلیل تکیه کرد وراحتی نمیدرنتیجه، به 3بودن ت ارض دارد.ادعای اجماع بر وقف
 توقف وقف بر قبول داد. 

رو، در لزوم آن بایاد باه های خلاف اصل است؛ ازاینوقف، ازجمله نهادبودن وقف: د. خلاف اصل
 4قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن وقف زمانی است که وقف متضمن قبول باشد.

انگهای مفهاوم خالاف دارد. ونابودن وقاف، دلیال روشانی واق یت است که خلاف اصلنقد و نظر: 
 بودن نهاد وقف، ت بیر واضحی نیست. اصل

براساس روایات متواتر و نیز اجماع فقها، وقف، نوعی صدقه است و از طرفی در بودن وقف: ه. صدقه
 5باب صدقه، بدون تردید قبول لازم است.

لاحی بار آن استدلال مذکور زمانی کامل است که ثابت شود هر وقفی، عنوان صدقۀ اصاطنقد و نظر: 
شااهدِ اینکاه باین وقاف و صادقۀ  6راحتی ثابات کارد.توان ایان مطلاب را باهکه نمیمنطبق است، درحالی

توان وقف را صدقه به شمار آورد این است که در صدقه شرط است کاه اصطلاحی تفاوت وجود دارد و نمی
چناین شارطی وجاود نادارد؛  شود فقیر و مسکین باشاند، ولای در وقافها صدقه داده میافرادی که به آن

 7توان برای افراد غیرنیازمند نیز وقف کرد.رو، میازاین
ای که گونهاگر شخصی بتواند بدون رضایت دیگری، مالی را وارد مالکیت او کند، بهو. قاعدۀ لاضرر: 

ای قاعادۀ الیه خواهد بود و از طرفای، مقتضاملکیت استقرار یابد و امکان انحلال آن نباشد، ضرر بر منتقل
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 1رو، قبول برای تحقق وقف لازم است.تواند به دیگری ضرر بزند؛ ازاینکس نمیلاضرر این است که هیچ
علیهم توان گفت: تملیک مال به دیگری نوعااً متضامن تضارر موقاوفدر نقد این دلیل مینقد و نظر: 

رود. از ر به وی به شمار نمیقود احسانی است و احسان به دیگری نوعاً ضرعشود. درحقیقت، وقف از نمی
رو، با حادیث حکم ضرری است؛ ازاینطرفی، مفاد لاضرر، نهی از اضرار به غیر نیست؛ بلکه مفاد آن عدم

توان اثبات کرد ایان توان اثبات کرد که وقف نیازمند قبول است. بیشترین چیزی که با لاضرر میلاضرر نمی
شاود علیهم شود، لزوم وقف در حق ایشان مرتفع میوقوفاست که اگر تملیک بدون رضایت سبب تضرر م

 . توانند وقف را فسخ کنندها میو آن
ای نظیر وکالت، ودی ه، عاریه، ازجمله عقود اذنای باه های حقوقینهاد ز. تمسک به مفهوم اولویت:

ی صرفاً اذن در کند و به وروند. در این قبیل اعمال حقوقی، شخص مالی را به دیگری تملیک نمیمیشمار 
طریق گیرنده( لازم است. پس باهگیرنده، ودی هدهد. باوجوداین، قبول طرف مقابل )وکیل، عاریهتصرف می

علیهم اسات، بایاد قباول اولیٰ، در وقف کاه عقادی تملیکای اسات و نتیجاۀ آن تملیاک ماال باه موقاوف
 2علیهم م تبر باشد.موقوف

زیرا ملاک لزوم قباول  3قیاس باشد تا تمسک به مفهوم اولویت؛رسد این استدلال به نظر مینقد و نظر: 
در عقود اذنی، م لوم نیست این باشد که درنتیجۀ عقد، طرف مقابل ایجاب، اذن در تصارف پیادا کناد. باه 

توان به مفهوم اولویت تمسک کرد که ملاک و مناط ثبوت حکم، قط ی باشاد و دیگر سخن، در مواردی می
که در بحث حاضار، تری در نهاد حقوقی دیگر وجود داشته باشد، درحالیتر و جدییطور قواین ملاک به

 ملاک لزوم قبول در عقود اذنی روشن نیست. 
بسیاری از فقها )و بلکه ادعای اجماع هم شده اسات( بار ایان علیهم: ح. بطلان وقف با رد موقوف

دهاد کاه ارادۀ . ایان مهام نشاان میشاودعلیهم وقاف را رد کناد، وقاف باطال میباورند که اگار موقاوف
علیهم هم تأثیر نیست. پس برای تحقق ماهیت وقف، باید ارادۀ موقوفگیری وقف بیعلیهم در شکلموقوف

 4به ارادۀ واقف ضمیمه شود.
اشکالی که در استدلال مذکور وجود دارد این است که باین قباول و رد، تالازم دیاده شاده نقد و نظر: 

شود این است کاه باا آمادن رد، ماانع علیهم، وقف باطل میدلیل اینکه با رد موقوف است. به دیگر سخن،
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توان گفت رد، مانع صحت است. اما اگر قبول شرط صحت وقف باشد، برای وقف پیدا شده است، پس می
 به این م ناست که یکی از مقومات وقف، قبول است. پس بین رد و قبول این تفاوت وجود دارد که رد، مانع

  1توان اثبات کرد که قبول مقوّم صحت است.است و قبول، مقوّم. حال از اینکه رد مانع است نمی
جز اصول عملیه نیست. حال اگار درخورِ اعتمادی به حاصل آنکه، نظریۀ عقدبودن وقف، متکی بر ادلۀ

 عتنا نیست. لزوم قبول در وقف را اثبات کرد، اصول عملیه درخورِ ابتوان با ادلۀ اجتهادی، عدم

 بودن وقف(لزوم قبول )ایقاع. بررسی نظریۀ عدم2

طور که در مقدمه عنوان شد تا قبل از محقاق اول، فقهاا بااوجود اینکاه باه شارایط تحقاق وقاف همان
توان استفاده کرد کاه باه برخورد مسئله می اند. از این نحوۀای به لزوم قبول در وقف نکردهاند؛ اشارهپرداخته
ای کاه قباول ان، قبول در وقف لازم نیست و وقف، ازجمله ایقاعات است؛ چراکه در اعمال حقوقینظر ایش

اند، حال آنکه اختیار سکوت راجع به لزوم قبول در وقف، این صراحت بدان تصریه کردهلازم است، فقها به
 2کند که از نگاه ایشان قبول لازم نیست.گمان را تقویت می

لزوم قبول در وقف کرده است. وی ه عدمصراحت حکم بولین فقیهی است که بها ارشادعلامه حلی در 
رساد، لزوم قبول در وقف خاص سکوت کرده است، ولی وقتای باه وقاف عاام میدر خصوص لزوم یا عدم

 3«و یصهّ علی المصاله کالقناطر و المساجد و لایفتقار قلای قباول.»گوید قبول لازم نیست: صراحت میبه
صراحت و بدون تفکیک بین وقاف عاام و خااص، قباول را شارط ، بهتحریرو تبصره علامه در  باوجوداین،

رو، ازایان 5ای به لزوم قبول در وقف نکرده اسات؛اشاره لمعه شهید اول نیز در 4صحت وقف ذکر کرده است.
ز محققاان بسایاری ا 6لزوم قبول در وقاف اسات.، بر عدملمعهشهید ثانی م تقد است که نظر شهید اول در 

 7اند که در وقف نیازی به قبول وجود ندارد.صراحت عنوان کردهدیگر نیز به

                                                 
 .3، کتا  الوقف. آخوند خراسانی، 1
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 المغنذیقداماه در سنت این نظریه توساط برخای فقهاای حنبلای پذیرفتاه شاده اسات. ابندر فقه اهل
هُ لَایَفْتَقِرُ قلَی الْقَبُولِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ.»نویسد: می  2این نظریه طرفدارانی دارد. میان حنفیه نیز 1«أَنَّ

لزوم قبول در وقف، برای اثبات ادعای خود ضمن پاسخ به ادلۀ نظریاۀ پیشاین، باه طرفداران نظریۀ عدم
 اند. ای تمسک کردهادله

از یک سو، ادلۀ مشروعیت وقف، مطلق است و در این ادله آمده است که وقف با أ. عموم ادلۀ وقف: 
کند که چه قبول وجود داشاته و دیگر، اطلا  دلیل حکم میشود و ازسویمیو قبض من قد « وقفتُ »گفتن 

 3چه وجود نداشته باشد، صرف گفتن ایجاب و تحقق قبض برای ان قاد وقف کافی است.
اند: روایات باب وقف صرفاً در مقام بیاان مشاروعیت طور که برخی از محققان گفتههماننقد و نظر: 

واقف است. این روایات در مقام بیان تمامی شرایط لازم برای تحقق وقف نیست وقف و لزوم توجه به ارادۀ 
 4تا از سکوت راجع به لزوم قبول بتوان نتیجه گرفت که قبول در وقف شرط نیست.

یک از فقهای متقدم قبول را شارط تحقاق وقاف بیاان هیچتعرض فقها راجع به لزوم قبول: ب. عدم
اند که فقها مت رض سایر شروط تحقق وقف؛ نظیر ایجاب، قبض و... شدهاند. این در حالی است که نکرده

 5دهد که به نظرشان قبول نقشی در تحقق وقف ندارد.این مطلب نشان می
نظار وجاود دارد. اشاتراط قباول در وقاف اختلافِ در خصوص اشتراط یاا عدماشتراط: ج. اصل عدم

 6اشتراط قبول در تحقق ماهیت وقف است.اصل، عدم
رو، ایانهاا فسااد اسات؛ ازاند که اصل اولیه در عقود و قرارداددر نقد این دلیل برخی گفتهقد و نظر: ن

توان نتیجه گرفت که در وقف نیازی هرچند دلیلی بر اشتراط قبول در وقف وجود ندارد، ولی از این مهم نمی
کمک آن دلیال عاام، ا باهبه قبول نیست؛ چراکه باید دلیل عامی کاه مقتضای صاحت باشاد اقاماه شاود تا

 7اشتراط قبول در وقف ثابت شود.عدم
بر اینکاه وقاف نظر فقها مبنیاین ادعا که دلیلی بر اشتراط قبول وجود ندارد نیز ناتمام است؛ زیرا اتفا 
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 1ازجمله عقود است، دلیل است بر لزوم قبول در وقف.
نباشد؛ چراکه اولًا، دلیل عامی وجود دارد  گفته صحیه و تمامهای پیشکدام از نقدرسد هیچبه نظر می

که مقتضی صحت وقف بدون قبول باشد و آن عبارت است از: مکاتبۀ صفار که در آن روایت، حضرت)ع( 
طورعام، عناان امار وقاف باه دسات در این روایت، باه 2«الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»نویسند: می

ط باه ارادۀ اهال آن، ی نای واقاف شاده و نقشای بارای واقف سپرده شده اسات و گویاا تحقاق وقاف مناو
بر اینکه وقف ازجمله عقاود اسات نظر فقها مبنیثانیاً، تمسک به اتفا  3بینی نشده است.علیهم پیشموقوف

چناین  4بر اینکه این اجماع با اجماع فخرالإسلام در ت اارض اسات،رسد؛ زیرا علاوهنیز صحیه به نظر نمی
یک از فقها مت رض لازوم یاا ت؛ چراکه تا قبل از محقق اول و بلکه علامه حلی، هیچاجماعی نیز ثابت نیس

 اند. لزوم قبول در وقف نشدهعدم
رو، ایجاب برای تحقق آن کفایت اثر وقف، فک ملک است، نظیر عتق؛ ازاینبودن وقف: د. فک ملک

 5کرد.طور که در باب عتق نیز ایجاب کفایت میکند. همانمی
تاوان اند که در باب عتق نیازی به قبول نیست، ولی نمیبرخی در نقد استدلال مذکور گفتهظر: نقد و ن

وانگهی، هماۀ اناواع موقوفاات فاک ملاک  6وقف را به عتق قیاس کرد؛ زیرا قیاس از نگاه امامیه حرام است.
 7نیست؛ بلکه گاهی وقف مفید تملیک است.

ای باه یک از روایات وارده در بااب وقاف، اشاارههیچ : درتعرض روایات راجع به لزوم قبوله. عدم
وانگهای، در  8لزوم قبول نشده است و این نشانگر آن است که تحقق ماهیات وقاف، نیازمناد قباول نیسات.

شود که امام)ع( به صِرف بیان ایجاب شده است، دیده میمی هایی که توسط ائمۀ اطهار)ع( انجامنامهوقف
ای که توسط امیرمؤمنان علای)ع( انجاام شاده اسات، حضارت نامهنمونه، در وقف برای 9فرمایند؛اکتفا می

اگر قبول شرط صاحت وقاف  10«طالب...ابیبنبسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصد  به علی»نویسد: می
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 1شد.بود، حداقل در یک روایت باید به آن اشاره می
ات باب وقف، صرفاً در مقام بیان مشاروعیت وقاف اند که روایدر نقد این دلیل برخی گفتهنقد و نظر: 

تاوان باه اطالا  رو، نمیاست و هدف روایات، تبیین تمامی شروط لازم برای تحقق وقاف نیسات؛ ازایان
های ائمه)ع( باه جزئیاات نامهباید دانست انتقاد مذکور جداً وارد نیست؛ زیرا در وقف 2روایات تمسک کرد.

 وقف اشاره شده است. 
شود و انتقال ماالکیتی ر  علیهم مباح میدر باب وقف، مال موقوفه برای موقوفبودن وقف: و. اباحه

 3شونده وجود ندارد.دهد و در باب اباحه نیازی به قبول مباحنمی
هاای حقاوقی اسات کاه اثار آن زیرا وقف، ازجملاه نهاد 4این دلیل خالی از اشکال نیست؛نقد و نظر: 

شاود. اما در وقف عام، مال موقوفه به شخصیت حقاوقی وقاف تملیاک می تملیک است، نه صِرف اباحه.
  5بر آن، این دلیل، نوعی مصادره به مطلوب است.افزون 

 . بررسی نظریۀ تفکيک بين وقف عام و وقف خاص3

صراحت بین وقف عام و خاص تفکیک کارده و اولین فقیهی است که به تلخیص المرامعلامه حلی در 
یفتقر الوقف قلای »وقف عام نیازی به قبول نیست، ولی در وقف خاص قبول لازم است:  م تقد است که در

وی در کتااب  6«الإیجاب و القبول... و لایشترط القبول فی الوقف علای المصالحة و یقبضاه المتاولّی لهاا.
تادائاً نیز این تفصیل را بیان کرده است. البته در این کتاب در خصوص لزوم قبض در وقف خااص، اب قواعد

ففی اشتراط قبوله قشکال أقربه ذلک ... ولو کان الوقاف علای المصااله لام یشاترط »... تردید کرده است: 
داناد و در وقاف نیز به پیروی از علامه حلی، قبول را در وقف خاص لازم می دروسشهید اول در  7«القبول.

طی نیز همین تفکیاک کند. ابنل در وقف نمیای به لزوم قبواشاره لمعهولی در  8داند،عام، قبول را لازم نمی
مختصذر ولای در حاشایۀ  10تفکیک مذکور را پذیرفته است، حاشیۀ ارشادشهید ثانی در  9را عنوان کرده است.

                                                 
 .469، کتا  المناهل. طباطبایی، 1
 .3، کتا  الوقف؛ آخوند خراسانی، 2، انوار الققاهه. کاشف الغطاء نجفی،  2
 .22/130، حدائق الناضره؛ بحرانی، 5/313، ،مسال. شهید ثانی، 3
 .469، کتا  المناهل. طباطبایی، 4
 .2، انوار الققاهه. کاشف الغطاء نجفی، 5
 .151، تلخیص المرام. علامه حلی، 6
 .2/388، قواعد. علامه حلی، 7
 .2/264، دروس. شهید اول، 8
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 .2/427، دحاشیة الإرشا. شهید ثانی، 10
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 شذرح لمعذهو در  1«ی تبر فیه القبض و کذا القباول»نویسد: ، بدون تفکیک بین وقف عام و خاص میالنافع
 3اند.برخی دیگر از محققان نیز این نظریه را قبول کرده 2شود.تفکیک می مجدداً بین دو نوع وقف، قائل به

اند، ولی در وقف خاص بنابر احتیاط واجب، قبول لزوم وقف دادهبرخی از فقها در وقف عام فتوا به عدم
 4اند.را شرط صحت عنوان کرده
در فقاه  5اند.این نظریه را پذیرفتهسنت نیز طرفدارانی دارد. برخی از فقهای حنبلی این نظریه در فقه اهل

 6شاف ی نیز این نظریه طرفدارانی دارد.
م قباول در وقاف خااص، باه : طرفداران این نظریه برای اثبات لازولزوم قبول در وقف عامدلیل عدم

ف عاام لزوم قباول در وقااند اکتفا کرده و در خصاوص عادمای که طرفداران نظریۀ اول ارائه کردههمان ادله
سابب اند. به دیگر سخن، به اعتقاد ایشان مقتضی وقف آن است که از عقود باشد، ولی بهای اقامه کردههادل

رو وقاف عاام، اساتثنائاً در شامار ایقاعاات قارار وجود موان ی در وقف عام، قبول در آن شرط نیست؛ ازین
 گیرد. می

دهاد و سابیل اللاه اختصااص میدر وقف عام، واقف مال موقوفه را فی بودن وقف عام: أ. فک ملک
دهد م ناست، تملیکی در این قسم از موقوفات ر  نمیشدنِ اعتباری در حق خداوند مت ال بیچون مالک

طور که عتق، ایقاع است و نیاازی ماند. حال همانو صرفاً فک ملک است، لذا وقف عام شبیه باب عتق می
 7د ندارد.به قبول نیست، در وقف عام هم نیازی به قبول وجو

اثر وقف، چه در وقف عام و چه در وقف خاص، تملیک است. اما در وقاف خااص، ماال نقد و نظر: 
 شود. رسد و در وقف عام، به شخصیت حقوقی موقوفه تملیک میعلیهم میموقوفه به ملکیت موقوف

عاماه شاده  در این قبیل موقوفات وجود ندارد؛ زیرا وقف بر جهات امکان قبولامکان قبول: ب. عدم
 8ها را قبول کرد.است، نه اشخاص م ینی تا بتوان آن

اینکه در وقف عام، مال موقوفه به حضرت حق ت الیٰ منتقل شده است و از طرفی، امکاان نقد و نظر: 
شود که قبول در وقف عام شرط نیست؛ چراکه امکان قبول قبول توسط خداوند مت ال وجود ندارد، دلیل نمی

                                                 
 .117، مسال،. شهید ثانی، 1
 .3/164، روضة البهیة. شهید ثانی، 2
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 .1/212، مختصر الخلیل؛ جندی، 6/316، ذخیره. قرافی، 5
 .4/463، اسنی المطالبی، . انصار6
 .5/313، مسال،؛ شهید ثانی، 9/11، جامع المقاصد؛ محقق کرکی، 2/378، ایضاح القواعد. فخرالمحققین، 7
 .4/32، جامع الشتات؛ میرزای قمی، 2/264، دروس. شهید اول، 8



            263/ قبول در وقف گاهیجا ؛یزدانی، موسوی فر 

 

 1حاکم شرع وجود دارد.توسط متولی یا 
در وقف عام، نظیر وقف بر فقرا یاا وقاف بار قبیلاۀ قاریش، درصاورت لازوم قباول ج. تحلیل عقلی: 

علیهم لازم است، در این صورت، . قبول تمامی موقوف1علیهم، مسئله از سه صورت خارج نیست: موقوف
. قبول برخی 2پذیر نیست؛ یهم امکانعلامکان وقوع وقف عام نخواهد بود؛ زیرا اخذ قبول از تمامی موقوف

علیهم کافی باشد، اشکال این صورت این است که لازمۀ آن ترجیه بلامرجه است؛ ی نی به چاه از موقوف
. گفته شود در ایان ماوارد، شخصای 3دلیل قبول سه فقیر مثلًا مجوز دخول مال در ملکیت سایر فقرا شود؛ 

داشتن شخص بر ل کند. اشکال این صورت این است که ولایتعلیهم وقف قبووقف را به ولایت از موقوف
 2اشخاص دیگر، خلاف اصل و نیازمند دلیل است.

آیاد و متاولی در موقوفات عامه، مال موقوفه باه تملاک شخصایت حقاوقی موقوفاه در مینقد و نظر: 
 کند. نمایندگی از موقوفه، مال را قبول میبه

آیاد کاه سایرۀ مسالمانان در ۀ مسلمانان این نتیجه باه دسات میبا مراج ۀ به سیرد. سیرۀ مسلمانان: 
 3اند.کردهصرف انشا اکتفا میها بر این بوده است که در وقف عام، بهها و بلادتمامی زمان

 دارد.  این دلیل اختصاص به موقوفات عامه ندارد، بلکه سیره در موقوفات خاص نیز جریان نقد و نظر:
های مأثور ائمه)ع( این است که در وقف عام، قبول نامهر روایات و نیز وقفظاهه. تمسک به روایات: 

 4لازم نیست.
د شاده این دلیل نیز اختصاص به وقف عام ندارد؛ زیرا برخی از روایاات باا لساان عاام وارنقد و نظر: 

 است و اختصاص به وقف عام ندارد. 

 گيرینتيجه

ای که تا قبل گونهقبول در وقف، مشهور بین قدماست، بهلزوم شود نظریۀ عدمطور که ملاحظه میهمان
اناد. ب اد از محقاق و علاماه حلای، از محقق اول در هیچ کتابی فقهاا باه لازوم قباول وقاف اشااره نکرده

که بین فقهای م اصار طورینظر ادامه دارد، بهنظر میان فقها ر  داده و تا زمان م اصر این اختلافاختلافِ 
شاود نظریاۀ گرفته م لاوم میصورت به بررسیجود دارد و اختلاف هنوز زنده است. باتوجهنیز سه دیدگاه و

                                                 
؛ 28/6، جذواهر الکذلامجواهر، ؛ صاحب4/32، جامع الشتات ؛ میرزای قمی،10/94، ریا  المسائل؛ طباطبایی، 21/438، مقتاح الکرامه. حسینی عاملی، 1

 .3، کتا  الوقفآخوند خراسانی، 
 .255، مقابس الأنوار. کاظمی، 2
 .255، مقابس الأنوار. کاظمی، 3
 .255، مقابس الأنوار. کاظمی، 4
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شده برای لازوم قباول در تفکیک بین وقف عام و وقف خاص، توجیه صحیحی ندارد. همچنان که ادلهٔ ارائه
قارار  لزوم وقاف باین قادمااعتماد نیست. این مطلب وقتی کنار شهرت نظریاۀ عادموقف، کامل و درخورِ 

شود که در وقف، قبول شرط نیست. باوجوداین، قانون مدنی بادون تفکیاک باین گیرد، اطمینان پیدا میمی
قاانون مادنی، شارط  56تبع ماادۀ دانان باهداند و حقو وقف عام و وقف خاص، قبول را در وقف لازم می

 قانون مدنی اصلاح شود.  56رو، لازم است مادۀ دانند؛ ازاینتحقق وقف را قبول می
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